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ها، خواندني،ماندني و از اهميت  ها و مجله هايشان از روي صحنه و پشت صحنه روزنامه بوعاتند و دانستهمطبوعاتيان تاريخسازان مط

  . بسياري برخوردار است

ها  ها و مجله روزنامه براي وقوف به زواياي پنهان و نيمه پنهان تاريخ مطبوعات افزون بر منابع مختلف، بايد به سراغ دست اندركاران

  . هايشان رامكتوب كرد نچه كه در سينه دارند، با آنان به گفت و گو نشست و يادداشترفت و براي ثبت آ

بخارا بر همين بنياد تصميم دارد در هر شماره با يكي از مطبوعاتيان به گفت و گو بنشيند و گامي در جهت انتشارتاريخ شفاهي 

  . مطبوعات ايران بردارد

سالهايي از عمر عزيز   خاصي بسته و پيوسته نيست و در اختيار همه كساني است كهبديهي است كه اين صفحات به فرد و يا جريان

  . است نام و نشاني خود را براي ما بفرستد كند حرفي براي گفتن دارد كافي هر فردي كه تصور مي. اند خود را در مطبوعات ايران گذرانده

  . ٢١٧ - ٢٢٣، صص ١٣٨٠و تير ، خرداد ١٨بخارا، ش ". / گفت و گو با غلامحسين صالحيار. "١

  . ٢٢١ - ٢٣٨، صص ١٣٨٠، مرداد و شهريور ١٩بخارا، ش "./ االله وحيدنيا گفت و گو با سيف. "٢

  . ١٧٨ - ١٩٩، صص ١٣٨٠، مهر و آبان ٢٠بخارا، ش "./ االله جهانبانويي گفت و گو با نعمت. "٣

  . ١٨٦ - ٢١٦، صص ١٣٨٠د ، آذر تا اسفن٢٢ و ٢١بخارا، ش "./ گفت و گو با ايرج افشار. "٤

   . -، صص ١٣٨١، فروردين و ارديبهشت ٢٣بخارا، ش "./ گفت و گو با محمدعلي سفري. "٥

   . -، صص ١٣٨١، خرداد و تير ٢٤بخارا، ش "./ گفت و گو با علي بهزادي. "٦

   . -، صص ١٣٨١، مرداد و شهريور ٢٥بخارا، ش "/ گفت و گو با مسعود برزين. "٧

   . -، صص ١٣٨١، مهر و آبان ٢٦بخارا، ش "/ ا خسرو شاهانيگفت و گو ب. "٨

   . -، صص ١٣٨١، آذر و دي ٢٧بخارا، ش "/ گفت و گو با اميرهوشنگ عسكري. "٩

   . -، صص ١٣٨١، بهمن و اسفند ٢٨بخارا، ش ..."/ گفت و گو با. "١٠

  

  

  

  . تان بگوييد توگوهاي اين چنيني ابتدا از سال تولد و تحصيلا  آقاي سفري طبق روال گفت-

پس از تحصيلات .  در لواسان به دنيا آمدم١٣٠٣در سال . محمدعلي سفري هستم

ليسانس و . تحصيل كردم ابتدايي و متوسطه به دانشگاه رفتم و در رشته حقوق

بعد در مقطع دكترا قبول شدم، . فوق ليسانس حقوق را از دانشگاه ملي گرفتم

راندم، اما به عللي نيمه كاره تحصيل را رها مقطع گذ مدتي هم وقت خود را در اين

  . كردم



  . نگاري را از چه تاريخي شروع كرديد  روزنامه-

  . اما اولين تجربه رسمي و عملي من با روزنامه برق شروع شد.  جسته و گريخته با مطبوعات همكاري داشتم١٣٢٠از شهريور 

   برق دكتر غلامحسين مصاحب؟ -

  . بله

  كرديد؟   در آن روزنامه چه مي-

  . خبرنگار، مدير داخلي، مصحح، موزع و حتي گاهي سردبير. همه كاره بودم

  . گرفتيد  چقدر حقوق مي-

  .  تومان٣٠

متر اشاره شده، حتي خودش از زندگي دكتر مصاحب ك شناسد و به اين بخش نگار مي چون جامعه او را به عنوان دانشنامه.  از كار با دكتر غلامحسين مصاحب بيشتر بگوييد-

  . بگويد يا بنويسد نگاري سياسي خود چيزي تمايلي نداشت درباره روزگار روزنامه

اير كارهايش بسيار جدي بود و با دولت وقت كه نگاري هم مثل س نويس بود و در كار روزنامه دكتر مصاحب در آن دوره سياسي

  . كرد تا آنجا كه به ياد دارم برق حدود صد شماره دوام آورد الوزرايش سهيلي بود به شدت مخالفت مي رئيس

  .  آخرين شماره موجود اين روزنامه در كتابخانه مركزي دانشگاه تهران شماره است-

  . شايد آخرين شماره آن باشد

  كردند؟   در روزنامه برق به مديريت دكتر غلامحسين مصاحب چند نفر كار مي-

خودش، دكتر محمود . كرد  را خانوادگي اداره ميدكتر مصاحب روزنامه

. مصاحب و خانمها شمس الملوك و اشرف الملوك مصاحب نيزهمكارش بودند

تنها عضو حقوق بگير كه نسبت خانوادگي با آنها نداشت و در آن روزنامه كار 

  . كرد من بودم مي

  

  

  

  ١٣٣٢ خرداد ١٦محمدعلي سفري در كنار مهندس احمد رضوي در ميتينگ 

   دفتر روزنامه برق كجا بود؟ -

در همان طبقه يك اتاق ديگر بود كه يك . زار نو در طبقه دوم يك ساختمان دو اتاق تو در تو را در اختيار داشت خيابان لاله

بد نيست كه اين جا اشاره كنم مهندس جعفر شريف امامي و احمد آرامش هم كه بعدها نامدار . را اجاره كرده بودساختماني آن  شركت

  . شدند ازاعضاي آن شركت ساختماني بودند

  . شد  روزنامه برق كجا چاپ مي-

  . كرديم اي توي كوچه طبس روزنامه را چاپ مي در مطبعه

  . برد  مطالب را چه كسي به چاپخانه مي-

بردم  گرفتم و مي شد زير بغلم مي اپ ميكردم وقتي چ خودم غلطگيري مي. چيد چين مي حروف. بردم مطالب را من به مطبعه مي

  . كرديم زديم و پست مي آوردم و در دفتر نشريه، تمبر مي فروشهاي خودش بدهد، بقيه را به دفتر مي توزيع تاحاج محمد سقا به روزنامه

   چرا برق را تعطيل كردند؟ -

  . هايش با سياستهاي روز توقيف شد روزنامه برق به علت مخالفت



   مخالفت با چه سياستي؟ -

  . سياستهاي دولت كه در رأس آن سهيلي بود

  اي مشغول به كار شديد؟  ه روزنامه بعد از توقيف برق در چ-

  . به روزنامه باختر رفتم و با دكتر حسين فاطمي كار خود را ادامه دادم

  . تان بگوييد اريد، از اين دوره زندگي از دكتر فاطمي و باختر و باختر امروز قطعاً خاطرات به ياد ماندني د-

روزنامه باختر را از اصفهان به تهران منتقل .  در اصفهان بود و بعد از اصفهان تبعيد شد و به تهران آمد١٣٢٠دكتر فاطمي تا شهريور 

 روزنامه زير نظر خودش ١٣٢٤ آغاز شد و تا رفتن ايشان به اروپا در تابستان سال ١٣٢١نتشار باختر در تهران از چهاردهم تير كرد وا

پور فاطمي كه در آن زمان نماينده دوره چهاردهم مجلس بود قرار گرفت ولي انتشار  بعد از او روزنامه در اختيار سيف. شد مي اداره

  . ندي بعد تعطيل شدپذير نشد و چ امكان آن

   دكتر فاطمي به كدام كشور و به چه منظوري رفت؟ -

  . به فرانسه رفت براي ادامه تحصيلاتش و پس از سه سال و چند ماه با درجه دكترا بازگشت

   چه سالي برگشت؟ -

١٣٢٧ .  

  .  سال بعد باختر امروز را منتشر كرد-

 اولين شماره ١٣٢٨ام كه در هشتم مرداد  در جلد اول قلم و سياست به اين نكته اشاره كردهمن . بله، مقدمات انتشار طول كشيد

  . باختر امروز منتشر شد رسمي

  .  از باختر امروز موجود است١٣٢٨ تير ٢٠ تير تا ٩ ده پيش شماره در فاصله -

 تير ٢٠ تا ٩طوري كه شما گفتيد از  پس از انتشار اين ده شماره، همان.  مرداد منتشر شد٨بله، گفتم اولين شماره رسمي در 

  .  مرداد منتشر شد٨طور رسمي در  ،نخستين شماره به١٣٢٨

  كرديد؟   در باختر امروز چه مي-

  . خبرنگار پارلماني بودم

  . اي خود در باختر امروز بگوييد  از خاطرات حرفه-

در آن روز . جبهه ملي و جناح مقابل آن، كه اكثريت هم بودند در گرفت اولين درگيري بين نمايندگان ١٣٢٩ ارديبهشت ٢٨در 

طوري كه هيچ يك از حرفها براي خبرنگاران در لژ  به. همهمه شديدي در گرفت. كرد در مورد پرونده قند و شكر صحبت مي حسين مكي

عصر كه .  به سرسراي مجلس كشيده شدمفهوم نبود و مجلس به علت ترك رياست جلسه از رسميت افتاد و ادامه جنجال مطبوعات

مهدي "روزنامه باخترامروز انتشار يافت، حسين مكي به دفتر روزنامه آمد و از من كه گزارش مجلس را نوشته بودم ايراد گرفت كه چرا از 

شكايت خود را به دكتر مكي قانع نشد و . رسيد در جوابش گفتم در آن شلوغي صداي شما به لژ مطبوعات نمي. ام اسمي نبرده"چهار ابرو

البته كدورت . اين اولين برخورد بين من و حسين مكي بود. فاطمي بردكه اين خبرنگار شما به كار مجلس وارد نيست، ديگري را بفرستيد

  . بين ماخيلي زود رفع شد

  نگاري و اداره باختر امروز چگونه بود؟   شيوه دكتر فاطمي در روزنامه-

هاي آتشين و انتقادي خود سعي داشت فعاليتهاي پشت  با سرمقاله. كرد دكتر فاطمي اصولي داشت و بر سر آن اصول پافشاري مي

 با تيتر سراسري بالاي باختر ١٣٢٨ارم كه در اسفند خاطر د به. كرد هاي مقابل جبهه ملي مبارزه مي با جناح. سياست را بر ملا كند پرده

آن ايام مطبوعات جبهه ملي و درباري به شدت با هم ". مردم ايران با دو ريال خريد اطلاعات به خفقان ملي كمك نكنيد"امروزنوشت 

  . كردند مي مبارزه



  

  

   اعضاي تحريريه باختر امروز چه كساني بودند؟ -

من خبرنگار . دكتر حسين فاطمي مدير بود و نصراالله شيفته سردبير

مفسر سياسي و  االله منصوري پارلماني بودم و ناصر اميني خبرنگار سياسي، ذبيح

ين نويسنده، دكتر رحمت مصطفوي نويسنده، شنوقي مترجم فرانسه، رائ

دكتر سيدعلي . هم خبرنگار بودند مترجم انگليسي، قهرماني و اشراقي و رياحي

شايگان، جلالي نائيني و سيدحسين مكي، سعيد فاطمي و محمدرضا عسكري 

  . ديگراني هم بودند كه الآن به خاطر ندارم. بودند نيز اعضاي تحريريه

  د؟  رفتار دكتر فاطمي با كاركنان باختر امروز به چه شكل بو-

به ياد دارم در زماني كه وزير امور خارجه بود در يكي از روزها به ديدارش رفتيم، حدود دو صفحه و نيم . خيلي خوب و قدردان بود

دكتر فاطمي در حضور جلالي نائيني، نصراالله شيفته و . ه بود كه من نوشته بودمازهشت صفحه روزنامه گزارشهاي پارلماني چاپ شد

كشم چون با اين همه فداكاري با اين حقوق  كشد خجالت مي من از روي اين جوان با اين همه زحمتي كه مي: "دكترسعيد فاطمي گفت

دكتر فاطمي خطاب به آنان گفت . ه نيز از زحماتم تقدير كردندبه دنبال سخنان دكتر فاطمي، جلالي نائيني و شيفت" سازد روزنامه مي قليل

  ". مطالعه كنيد شايد بتوانيم به حقوق او اضافه كنيم چون خبر دارم كه زندگي مرفهي ندارد"كه

  ها شمارگان باختر امروز چقدر بود؟   تيراژ يا به قول امروزي-

  .  هزار نسخه٢٥كنم  گمان مي

  .  درباره دكتر فاطمي بيشتر بگوييد-

  . سي و مطبوعاتي دكتر فاطمي را بازگو كردتوان زندگي سيا درباره دكتر فاطمي بايد كتابها نوشت، با يك مصاحبه نمي

  . آرا بگوييد وزيري رزم نگاري دكتر فاطمي در دوران نخست  از روزنامه-

  . آرا دكتر فاطمي را زنداني كردند در دوره رزم

  . طر داريد چه تاريخي زنداني شد دقيقاً به خا-

  . ١٣٢٩ آذر ٢٩به گمانم 

   به چه علت؟ -

  . نوشت چند مأمور شهرباني دستگير كردند و به زندان بردند مي را به علت مقالات تندي كه باختر امروز ميدكتر فاط

   محور اين مقالات چه بود؟ -

  . آرا و مسائلي از اين قبيل بود  ديكتاتوري، دولت نظامي رزمها درباره مسأله نفت، صداي پاي عمده مقاله

   دستگيري دكتر فاطمي چه بازتابي در جامعه داشت؟ -

براي جلوگيري از چاپ روزنامه شاهد و فشار مضاعفي كه دستگيري دكتر فاطمي مدير باختر امروز و حمله به چاپخانه موسوي 

 تن از مديران مطبوعات در مجلس شوراي ملي متحصن شوند و دكتر محمد مصدق ٣٥نگار آوردند سبب شد  مليون روزنامه به

  . آرا صادر كند شديد اللحني عليه دولت رزم بيانيه

  . هاي ديگر نيز در اين جدال مشاركت داشتند ود، گروه گويا جدال مطبوعاتي فقط بين جناح دولت و جبهه ملي نب-

  . كردند آرا عمل مي بله، مطبوعات وابسته به حزب توده در مبارزه با مطبوعات جبهه ملي همصدا با مطبوعات طرفدار رزم

  دادند؟   نام ببريد كه چه نشرياتي اين كار را انجام مي دقيقاً-



ات آرا و دولتش بودند كه شديدترين حملات و نامناسبترين كلم مردم، بسوي آينده، نيسان و حجار از جمله نشريات همصدا با رزم

  . بردند راعليه جبهه ملي به كار مي

   در اين گروهي كه نام برديد نشريات ديگري هم بودند؟ -

كمان، شجاعت، بانگ  قوس و قزح، رنگينبله، شهباز، نويد آزادي، جوانان دموكرات، مجله صلح، كبوتر صلح، چلنگر، دژ، جرس، 

  . مردم،رنج و گنج، سرود فردا، دنياي امروز و چند روزنامه ديگر

  .  از مطبوعات وابسته به دربار و سياستهاي انگليس هم بگوييد-

اي به  مثلاً روزنامه. كردند وابسته به دربار و سياستهاي انگليس به نحو ديگر به دكتر مصدق و جبهه ملي حمله ميهاي  روزنامه

اي  يا روزنامه. نوشت جانسپاران ميهن در صفحه اول خود و با حروف درشت مطالبي بر عليه دولت، دكتر مصدق و دكتر فاطمي مي نام

روزنامه ديگري هم كه عليه . ود به نام بيوك صابر و از هواداران معروف دسته جمال امامي بودكه مدير آن شخصي ب" كي بكيه"نام  به

  . زار بود داران معروف خيابان لاله نوشت متعلق به شخصي به نام ارباب از كاباره دكتر مصدق مطالبي مي دولت

  .  از مطبوعات طرفدار دكتر مصدق بگوييد-

اي نسبت به مندرجات مطبوعات به وجود آمد و تقريباً يكهزار روزنامه و مجله در  سابقه در دوره دولت دكتر مصدق آزادي بي

  .  شهره شدند، كم نبودند"مطبوعات ملي"در ميان اين هزار نشريه مطبوعات طرفدار دكتر مصدق كه به . شد كشورمنتشر مي

  . شان را نام ببريد  مشهورترين-

  . البته شاهد بعدها سرنوشت ديگري پيدا كرد. باختر امروز كه روزنامه عصر تهران بود و شاهد كه روزنامه صبح تهران بود

  . وزيري استعفا داد نگاري از معاونت نخست  گويا در آن زمان دكتر فاطمي به خاطر ادامه كار روزنامه-

  . نگاري باشد بله، براي مبارزه با مخالفين دولت ترجيح داد در سنگر روزنامه

  .  بر سر مزار محمدمسعود مدير مرد امروز هدف گلوله قرار گرفت١٣٣٠ بهمن ٢٥ و بالاخره در روز جمعه -

پس از صرف ناهار به اتفاق دكتر . ي روزنامه بودندآن روز اعضاي تحريريه باختر امروز ميهمان عبدالحميد مشايخ مدير داخل. بله

من در چند قدمي او ايستاده . بعد سخنراني كرد. گريست دكتر فاطمي به شدت مي. گروه كثيري آمده بودند. به ظهيرالدوله رفتيم فاطمي

بقيه همكارانم هم . لوگيري كنمسراسيمه به سويش دويدم تا از سقوط او به روي مزار مسعود ج. گلوله به سوي او شليك شد بودم كه

دكتر فاطمي هر دو دست خود را روي محل اصابت گلوله گذاشته بود و سرش را روي زانوي نصراالله . كمك كردندجمعيت به هم ريخت

  . شيفته قرارداده بود

  گفت؟   دكتر فاطمي در آن حال و وضعيت چه مي-

چه زنده بمانم، چه نمانم، تقاضاي من "ام يكي از صحبتهاي او خطاب به ما اين بود كه  حرفهاي او را در كتاب قلم و سياست نوشته

ام خاموش  ن نگاه داشتهاست كه باختر امروز به همين سبك و روش و شيوه انتشار يابد، نگذاريد، اين چراغ را كه به خون دل روش اين

  . دانيد بالاخره به بيمارستان نجميه رسيديم و گلوله را خارج كردند و باقي قضايا را كه مي."شود

  . اي كه خبرنگار پارلماني بوديد، بفرماييد  از خاطرات دوره-

دانم چه كسي بود، به دستم  در يكي از جلسات علني مجلس چند بيت از يكي از نمايندگان مجلس شوراي ملي كه هنوز هم نمي

  : چنين بود رسيد كه

   شـد سـفـري بـراي ما        سـفـر نـكـرده نام تو

   گـفـته و هم صداي ما         ثـبـت كني به دفترت

   مـخـبـر بـا صـفـاي ما        شود ليـك تـرا چه مي

   آفـت و هــم بـلاي ما        گو مخبـر شـوخ و بذله

   كار تو شد جـفـاي ما         عيـب نـگـيرم از تو چون

   جمله به جمله پاي ما         روي در پــي عـيب مي



   انــــدكــي از نـواي ما        رود از نـــظـرت نـمـي

   نــــوشـــتـن اداي ما        حـرفـه مـخبـريـن بـود

   مــحـض خـدا براي ما        نيك نـويـس و نـيـك گو

  خان چقدر برخورد داشتيد؟   با محرمعلي-

  . بسيار زياد

  .  از خاطراتي كه از او داريد، بگوييد-

ها گرايش به  در آن زمان اكثر كارگرهاي چاپخانه. شد چاپ مي" بسوي آينده"و " باختر امروز"در چاپخانه تابان واقع در ناصرخسرو 

راهرو بود صداي ناله " پاگرد"كه در " توالت"رفتم از  يني چاپخانه تابان بالا ميچ هاي حروف يك روز وقتي كه از پله. توده داشتند حزب

خان با حالتي نگران كننده در  از بيرون بسته است وقتي در را باز كردم، محرمعلي" توالت"به طرف صدا رفتم ديدم در . شنيدم خفيفي

چون از . ز كاركنان چاپخانه او را بيرون آورديم و به آبدارخانه برديمفوري با كمك چند تن ا. كرد افتاده بود و ناله ضعيفي مي اي گوشه

اي در  معلوم شد دوستان توده. اش مقداري ترياك برداشتم و در آب حل كرديم و در دهانش ريختيم سوابق اوآگاهي داشتم از جليقه

خلاصه او را از مرگ . ها از چاپخانه خارج شود ا روزنامهساعتها او را توقيف كرده بودند ت" بسوي آينده"جلوگيري از توقيف  چاپخانه براي

  . نجات داديم

  خان جبران كرد؟   اين محبت شما را محرمعلي-

  . كرد و همواره سعي داشت كه گرفتار نشوم گيري نميبله، سالهاي سال در نظر داشت و بعدها به كرات خيلي به من سخت

  . اي ذكر كنيد  نمونه-

 آن صادر شده شد و دستور توقيف يك بار كه روزنامه باختر امروز در چاپخانه مطبوعات واقع در خيابان ناصرخسرو چاپ مي

خان يا مجال نيافت و يا نخواست كه اطلاع بدهد و در نتيجه ناگهان سربازان چاپخانه را محاصره كردند و نويسنده كه  بود،محرمعلي

آغشته  من فوري دست و صورتم را با مركب. چيني مشغول بستن صفحات روزنامه بوديم به محاصره افتاديم باهمكاران در قسمت حروف

كردم،   روپوش كارگري هم از جالباسي برداشتم و پوشيدم و با يك صفحه روزنامه بسته شده به طرف ماشينخانه حركتكردم و يك

پايين  چيني و ماشينخانه هاي چوبي بين حروف اما همين كه خواستم از پله. ماند كه كارگر هستم طوري كه براي نظاميان شكي نمي به

و از "دهد روزگار چه كارها كه به دست آدم نمي: "و با لبخند و لهجه آذربايجاني خود به طعنه گفتخان به من افتاد  بيايم چشم محرمعلي

  . جلوي من رد شد و طبعاً نظاميان هم به من كاري نداشتند

اند و گردانندگان  وره دوم قدرت را به دست گرفتهاند و د بوده دوره اول دكتر فاطمي و همفكرانش مخالف دولت. ايد  شما در باختر امروز دو دوره متفاوت را پشت سر گذاشته-

  . نگاري اين دو دوره وتغيير موضع باختر امروز بگوييد از تفاوت روزنامه. اند دولت شده

وزير شد، در   يعني بعدازظهر اولين روزي كه رسماً دكتر فاطمي معاون نخست١٣٣٠ ارديبهشت ٣٠دقيق به خاطر دارم كه روز 

وزيري به ديدارش رفتم و مشكل كار خود را با صراحت عنوان كردم و گفتم حالا كه شما معاون  در دفتر معاونت نخست ميدان ارك

 ما در روزنامه چيست؟ روانش شاد باد، دكتر فاطمي در ايد و مدير باختر امروز هم هستيد وضع ما بغرنجتر شده، تكليف وزيرشده نخست

منتهي شما بايد وظيفه خود را در باختر امروز . تر شده است اين تنها مشكل شما نيست، وضع خود من به مراتب مشكل: "گفت جواب

الف دولت و انتقادي، اما حالا وضع دانستيم، يك روزنامه مخ ما تا به حال تكليف خود را مي: در جوابش گفتم". گذشته انجام دهيد همچون

بنابراين چگونه . وزير هستيد و باختر امروز عملاً ارگان جبهه ملي است كه رهبر آن رئيس دولت است شما معاون نخست. كرده است فرق

امشب به : "طمي گفتتوانيم راه گذشته را ادامه دهيم؟ آيا ما بايد از رويه تهاجمي به رويه تدافعي تغيير وضع بدهيم؟ دكتر فا مامي

همان شب در دفتر ". خصوص هيأت تحريريه اطلاع بده كه در روزنامه جمع شوند تا در حضور جمع حرفهاي لازم زده شود رفقابه

روزنامه بدون در نظر "روزنامه،دكتر فاطمي حضور يافت و ضمن تشريح كامل اوضاع سياسي مملكت، خطاب به هيأت تحريريه گفت كه 

و از همكاران خواست همان روال انتقادي گذشته را دنبال "  من در دولت دارم مانند گذشته راه خود را خواهد رفتسمتي كه گرفتن

  . كنند

   بعدها مشكلي به وجود نيامد؟ -



بر تعداد مخالفان و دشمنان اضافه شد تا آنجا كه بارها در مجلس، . مشكلات فراواني مواجه شديمچرا با اجراي اين دستور با 

  . گرفتند دكترفاطمي و گاهي دكتر مصدق به خاطر مطالب و مندرجات باختر امروز مورد حمله و انتقاد قرار مي

  ه بود؟  برخورد دكتر فاطمي پس از شنيدن اين انتقادها با شما و همكارانتان چگون-

ها،  صورت علني، ايراد نطق، نوشتن در روزنامه هاي ما آماج عكس العمل مستقيم به رغم آن كه بارها بر اثر نوشته دكتر فاطمي به

كرد  فقط گاهي براي حفظ ظاهر سفارش طرف را مي. داد هرگز ما را مورد ملامت قرار نميگرفت،  هاي حضوري قرار مي هاو شكايت گلايه

نگاري خود را فراموش  شما وظيفه روزنامه: "گفت او مي. اي وارد نشود داد كه در كارم به خاطر اين مسائل لطمه وبلافاصله تذكر مي

هايي براي دكتر فاطمي و دولت و خودم كه نويسنده  ، اين ستون گرفتاري"چغلي از وكلا"ستوني در باختر امروز داشتم با عنوان ".نكنيد

به شرط آن كه . كار روزنامه ارتباط با شغل سياسي من ندارد واقعيت را بنويسيد"گفت  اما دكتر فاطمي مي. بودم به وجود آورد آن ستون

  ". آميزنباشد آزاديد توهين

  . كار آن كميسيونها بگوييد ايد، از انعكاس نحوه د، در بعضي از كميسيونها هم آزادانه شركت كردهاي  شما موقعي كه خبرنگار باختر امروز بوده-

هايي   آن، من در باختر امروز راجع به كارشكنيعلاوه بر. نوشتم كردم و جريان كار كميسيونها را مي شركت مي. طور است بله، همين

  . خواستند نفت ملي شود ها نمي درباري. كردند، افشاگري كردم اكثريت درباري در كار اقليت مصدقي در كميسيون نفت مي كه

  كرديد؟   شما در همه جلسات به عنوان خبرنگار شركت مي-

گذاشتند خبرنگار در جلسات شركت كند و سعي  اكثر جلسات محرمانه بود و نمي. خير، در بعضي جلسات حضور داشتم

  . داشتندمذاكرات كميسيون افشا نشود

  شديد؟   چطور از مشروح مذاكرات كميسيون مطلع مي-

رساند  صورت فشرده به اطلاع من مي او جريان هر جلسه را به. شدم وسيله يكي از كاركنان اداري مجلس كه مصدقي بود مطلع مي به

  . كردم ومن چاپ مي

  ندادند؟  اكثريت كميسيون و نمايندگان درباري پس از چاپ مذاكرات واكنشي نشان -

روزنامه طرفدار تو اين مطالب را از : "چرا، سه شماره كه چاپ شد صداي جمال امامي در كميسيون نفت در آمد و به مصدق گفت

  " آورد؟ كجامي

  ريريه باختر امروز بود و هم عضو كميسيون نفت، چطور جمال امامي از اونپرسيد و از مرحوم مصدق پرسيده بود؟  سيدحسين مكي آن موقع هم عضو تح-

اين "همان روز مكي به دفتر نشريه آمد و به من گفت كه . "من اين كار را نكردم"از مكي هم پرسيده بود و مكي قسم خورده بود كه 

من " آورد؟ امروز در كميسيون بحث اين بود كه باختر امروز اين مطالب را از كجا مي: "چطور؟ گفت: من گفتم" آوري؟ را از كجا مي مطالب

   .آورم و به كار خود ادامه دادم نگفتم كه چطور مذاكرات كميسيون را به دست مي به مكي

   تا كي؟ -

  . تا سه شماره بعد

   چرا سه شماره بعد؟ -

حتي مستخدم . جموع شش شماره، اعضاي كميسيون تصميم گرفتند كسي را به كميسيون راه ندهندچون پس از سه شماره و در م

  "! خواهيم ما چاي هم نمي"اجازه نداشت چاي براي اعضاي كميسيون ببرد چون گفته بودند كه  هم

  . استهايي درباره آن جلسات بيش از شش شماره در باختر امروز چاپ شده   اخبار كميسيون نفت و آگاهي-

اين اطلاعات را . رغم سري بودن جلسه من جسته و گريخته چيزهايي فهميدم و در باختر امروز نوشتم بله، يكي دو شماره هم به

بعد گرفتاري اين شد كه مصدق كلافه شد و به مرحوم فاطمي . برم ام او را نميتوسطكسي به دست آوردم كه چون در قيد حيات نيست، ن

آورد و ما چاپ  دانم سفري مي واالله نمي"مرحوم فاطمي هم گفته بود " آوريد؟ مذاكرات كميسيون نفت را از كجا مي"بود كه  گفته

وارد كه شديم و نشستيم مرحوم . د خدمت دكتر مصدقمرحوم فاطمي مرا بر. اي تشكيل دهند بالاخره تصميم گرفتند جلسه".كنيم مي



گفتم كه ". كنيد آورد و شما در باختر امروز چاپ مي گويد سفري اين مذاكرات را از كجا مي آقا ناراحت است و مي: "من گفت فاطمي به

. هايي شما به من ياد داديد فوت و فن.  تا حالا در خدمتتان هستم٢٤نگاري را از شما ياد گرفتم و از سال  آقاي دكترفاطمي من روزنامه

" واالله چه بگويم؟. گوييد درست مي: "گوييد؟ دكتر فاطمي گفت حالا چه مي. ها اين بوده كه خبرنگار بايد امانتدار باشد و فن يكي از فوت

گويم كه داريد با اين كار مملكت را خواهم به شما اين نكته را ب مي. توقع ندارم كه نام آن فرد را ببريد: "رو به من كرد و گفت دكتر مصدق

آقا درس دومي كه به من داديد اين : من رو كردم به دكتر فاطمي و گفتم". ها را چاپ نكنيد توانم خواهش كنم اين من مي. ريزيد مي به هم

در آن . لسه تمام شدحالا من به آقاي دكتر مصدق چه عرض كنم؟ خلاصه ج" اگر مطلبي گيرت اومد براي آگاهي مردم چاپ كن"بوده كه

  ". پس طوري بنويس كه اكثريت مدعي اقليت و دكتر مصدق نشوند"هم به من اجازه دادند و هم ندادند و دكتر فاطمي گفت  جلسه

  اي داريد؟  آرا خاطره  از قضيه ترور رزم-

اي كه براي روز ترور  سرمقاله. نوشتم هاي روزنامه آذرين كه متعلق به آقاي احمد بني احمد بود را مي بله، در آن زمان سرمقاله

توانست به استناد آن سرمقاله روزنامه را  طوري كه دستگاه محاكمه مي به. وزير و خشم مردم بود آرانوشتم راجع به گزارش نخست رزم

اند، به  آرا را ترور كرده موقعي كه شنيدم رزم. آرا بازداشت كند دير روزنامه و من را به اتهام همكاري در توطئه قتل رزمكند و م توقيف

خودم را به چاپخانه رساندم و آن سرمقاله را از صفحه روزنامه بيرون آوردم و مطلب ديگري جايش گذاشتم و بدين ترتيب به  سرعت

  . جات پيدا كرديمخيرگذشت و از يك خطر حتمي ن

  گويند، برخوردار بودند؟  مي" رانت خبري" مطبوعات طرفدار دكتر مصدق از آنچه كه امروز به آن -

باختر امروز نيز از حيث . داشتند" دست اول"ها خبرهاي  طبعاً به علت نزديكي با دكتر مصدق و جبهه ملي به قول مطبوعاتي

  . ممتاز بود خبري

   به گمانم از دكتر مصدق خاطرات بسياري داريد؟ -

  . خيلي زياد

  .  يك خاطره مرتبط با مطبوعات تعريف كنيد-

يكي از خاطرات اين است كه يك روز به اتفاق دو تن از خبرنگاران كيهان و اطلاعات و . ام پاره عمده اين خاطرات را در كتاب نوشته

. ها هم ايراني بودند به ديدار دكتر مصدق رفتيم و از هر دري سخني گفته شد  آنهاي خارجي كه البته دوتن از خبرنگاران خبرگزاري

دكتر مصدق در حالي كه دستهايش را به . ها گفتند رسيد به جدال مطبوعات و خبرنگاران و هر يك سخني درباره مندرجات روزنامه بحث

فقط مطالبي را كه . خصوص حالا كه ابداً وقت ندارم خوانم به ياولاً به سر مباركتان قسم من روزنامه نم: "ماليد با خنده گفت مي هم

يكي ". بنابراين چنانچه جرايد با هم مخالفتي داشته باشند به من ربطي ندارد و آزادند. خوانم گويند و من آن را مي باشد به من مي مهم

دكتر مصدق ". به شخص جنابعالي داشته باشند آزادندشما در بدو زمامداري اعلام داشتيد جرايد هر حمله و انتقادي : "ازهمكاران گفت

  ". نويسها ندارم بنده هم كه الحمداالله خلف عهدي نكردم و حالا هم هيچ دلتنگي از آقايان روزنامه: "باخنده گفت

   در روز سي تير كجا بوديد؟ -

طور معجزه آسا نجات پيدا كردم، اما  به. كتك خوردم و با دست و صورت خونين گرفتار سربازان شدم. حدود سه راه ژاله بودم

  . در آن روز شايعه مرگ من به دفتر روزنامه رسيده بود. هر ترتيب خود را به دفتر روزنامه رساندم به. پاره شده بود لباسهايم

  . كرد  برگرديم به قصه باختر امروز، گويا اين روزنامه در روز انتشار بازار سياه پيدا مي با اجازه شما-

اعدام او شد نوشت و چاپ كرد روزنامه بله، روزي كه دكتر فاطمي سرمقاله معروف خود را كه يكي از مستندات دادگاه نظامي براي 

  . سي شاهي قيمت داشت تا پنج تومان فروش رفت كه

   عنوان سرمقاله چه بود؟ -

  ". اين دربار شاهنشاهي روي دربار سياه فاروق را سفيد كرد"

  . ا سرمقاله روز بعد نيز از مستندات دادگاه بود گوي-



كه مرادش از خائن شخص شاه " خواست وطن را به خاك و خون بكشد فرار كرد خائني كه مي. "عنوان آن سرمقاله نيز اين بود. بله

  .  مرداد اين سرمقاله در روزنامه چاپ شد٢٦ر روز بود ود

  .  و روز بعد آخرين شماره باختر امروز منتشر شد-

  . دست مردم رسيد آخرين شماره باختر امروز است كه به ١٣٣٢ مرداد ٢٧شنبه   سه١١٧٤بله، شماره 

  .  مرداد بگوييد٢٨ از صبح -

بحث بر سر ! كرديم كودتاي ديگري صورت خواهد گرفت هرگز تصور نمي.  مرداد طبق معمول به دفتر روزنامه رفتم٢٨صبح 

  . قب آن اعلام جمهوري مطرح بودسلطنت و متعا شوراي

  .  پيشتاز تغيير رژيم هم كه دكتر فاطمي بود-

كتر فاطمي آن سه روز با دكتر د.  مرداد سه سرمقاله نوشت كه تأكيد بر تغيير رژيم داشت٢٧ مرداد تا ٢٥بله، واقعاً دكتر فاطمي از 

  . خيلي تندتر شده بود. همه روزها تفاوت اساسي داشت فاطمي

   مرداد و سرنوشت دفتر باختر امروز بگوييد، موقعي كه دفتر باختر امروز را آتش زدند، شما كجا بوديد؟ ٢٨ از روز -

هاي آتش   مرداد بودم كه ناگهان هياهو برخاست و دفتر روزنامه در شعله٢٨در دفتر روزنامه مشغول تنظيم مطالب روزنامه عصر 

در مدت زمان كوتاه دفتر روزنامه به . ها پرداختند گروهي از اراذل و اوباش چماق به دست به تخريب و شكستن شيشه. شد محاصره

  . چاقوكشان در آمد و كاركنان روزنامه براي نجات جان خود به اطراف پراكنده شدند الاشغ

   چطور شما نجات پيدا كرديد؟ -

به كوچه نظاميه كه رسيديم به طرف . و از آنجا به پاساژ مجاور رفتيمبه اتفاق جلالي نائيني از نرده بالكن روزنامه به طبقه پايين 

  . گفتند مي" جاويد شاه"كشي  چاقوكشان خيابانها را در تصرف داشتند و با عربده. كوچه فرار كرديم جنوب

ها  همان روز خيلي. داد صدايي كه پايان شكوفايي يك نهضت مقدس را خبر مي. يو تهران هم صداي شومي به گوش رسيداز راد

  . عوض كردند رنگ

  كنيد؟  ارزيابي مي گذرد، عملكرد مطبوعات آن دوره را چگونه ايد و قريب به پنجاه سال از آن روزگار مي  اكنون كه از آن زمان دور شده-

گذارند كه به منظور جلوگيري از پيروزي  هايي را به نمايش مي آور از دسيسه هاي آن دوره موجودند و واقعيتي مستند و شرم روزنامه

 ١٤غائله . ها نهضت را از مسير خود منحرف كرد  سرانجام اين دسيسهايران و گسستن زنجير اسارت بيگانه تدارك ديده شده بود و ملت

  . ام هاي آن روز را مفصلاً در جلد اول قلم و سياست نوشته ها در مجلس و كتك كاري  و جريان تحصن مطبوعاتي١٣٣٠آذر

  .  به نظر شما از حيث مطبوعاتي چه نشرياتي راه را بر كودتاچيان هموار كردند-

" شاهد"از يك سو و نشريات جداشدگان از مصدق از سوي ديگر مثل روزنامه " شهباز"و " بسوي آينده"ويژه  مطبوعات حزب توده به

هتاكي، تهمت و افترايي كه دكتر بقايي در شاهد و .  درباركه ناشر افكار اين گروه بودند به اضافه مطبوعات وابسته به" ملت ما"و

  . درباريان در نشريات خود نكردند. آبادي در ملت ما به دكتر مصدق و جبهه ملي وارد كردند قنات

  .  كيهان و اطلاعات چه كردند-

همين دليل نتوانست در   مرداد مورد هجوم قرار گرفت و به٢٨ مرداد كيهان آسيبي نديد، اما اطلاعات در ٢٨ تا ٢٥در فاصله 

  . روزهاي بعدمنتشر شود

   مرداد به بعد چگونه بود؟ ٢٩ اوضاع مطبوعات از -

ياد كردند " قيام ملي" مرداد نشرياتي كه امكان انتشار يافتند مداح شاه و تمجيدگر كودتاچيان شدند و از كودتا به عنوان ٢٩بامداد 

  . شعارشان شد" پرستي شاه"و

  .  مطبوعات طرفدار نهضت ملي چه سرنوشتي پيدا كردند-



آنهايي هم كه به دفترشان حمله نشد كودتاچيان از . دفترشان يا غارت شد و يا به آتش كشيده شد. از فعاليت بازماندند

  . جلوگيري كردند انتشارشان

   نام ببريد؟ -

  . باختر امروز، شورش، جبهه آزادي، نيروي سوم، حاجي بابا، آپادانا، مردم ايران، اصناف و چند مجله و روزنامه ديگر

  . هاي كودتاچي بگوييد  از مطبوعاتي-

    ها سيدمهدي مشهورترين آن. بسياري بودند كه قلم و قدم خود را در خدمت كودتاچيان قرار دادند

  .  مرداد در راديو سخنراني كرد٢٨ بعدازظهر روز ٣ميراشرافي مدير روزنامه آتش بود كه از عوامل كودتا بود و حدود ساعت 

  هايي بودند؟  هاي بعد از كودتا چه روزنامه  مشهورترين روزنامه-

زنامه آتش متعلق به ميراشرافي و روزنامه شاهد ارگان حزب رو: شد دو روزنامه كه از سوي دو عامل مؤثر در كودتا منتشر مي

پست تهران به همراه .  مرداد هم نخستين شماره پست تهران منتشر شد٣٠روز . و متعلق به دارودسته دكتر مظفر بقايي زحمتكشان

  . هاي عصر تهران بودند روزنامه كيهان و اطلاعات

  .  ملي بود كه پس از كودتا منتشر شد گويا روزنامه صرصر تنها نشريه طرفدار نهضت-

 ١٦هاي مكرر تا  با توقيف.  منتشر شد١٣٣٢ مهر ١٥بله، صرصر تنها روزنامه علني طرفدار مصدق بود كه نخستين شماره آن از 

صورت روزنامه علني به هواداران مصدق داده نشد و آنان به ناچار به  شماره دوام آورد و ديگر اجازه فعاليت به ١٤ مجموعاً ١٣٣٢آذر

  . هاي مخفي مبادرت كردند انتشارنشريه

   مرداد شما چه سرنوشتي پيدا كرديد؟ ٢٨ بعد از كودتاي -

  .  مرداد من ناچار شدم متواري شوم و خود را پنهان كنم٢٨بعد از كودتاي 

   چه مدت؟ -

  . هفت ماه

  . جتماعي و مطبوعاتي ادامه داديدگاه بيرون آمديد و به فعاليتهاي ا  بعد چگونه از مخفي-

ها در صدد برآمدند  گروهي از مطبوعاتي. كردم كه آزاري به كسي نرسانم تا دشمن خوني پيدا كنم در دوران فعاليت من سعي مي

  . ري گذاشتند و مرا به دفتر سرلشكر آزموده دادستان نظامي بردندقرا. مرا حل كنند مشكل

  .  از چه چيزي خوف داشتيد كه مخفي شديد-

من با نوشتن مقاله و يادداشت در باختر . سي را اذيت كنندكرد تا ك همكاري با باختر امروز و دكتر فاطمي در آن روزگار كفايت مي

شاه فراري شده سوار "گفتند  امروز ازجمله مطلبي كه درباره ميدان بهارستان در آخرين شماره باختر امروز نوشته بودم كه مردم مي

  . دموبه شدت به دربار و شاه حمله كرده بودم، در ليست سياه نظاميان قرار گرفته بو" گاري شده

   در دفتر آزموده چه گذشت؟ -

نگاران به شرط آن كه از حوزه قضايي تهران  بالاخره با وساطت و كفالت روزنامه... ابتدا سين جيم كردند و نوازشهاي آنچناني

  . نشوم، آزاد شدم خارج

  هايي مشغول به كار شديد؟   بعد از آزادي در چه روزنامه-

  . هاي اطلاعات و پست تهران روزنامه

  .  چرا همكاري شما با پست تهران خيلي كوتاه بود-



كنم سفري به مطبوعات برگردد  به شرطي موافقت مي"تيمور بختيار گفته بود كه . من به اختيار به پست تهران نرفتم به جبر رفتم

  "! كه باپست تهران هم همكاري كند

مسعودي مدير اين روزنامه، اگر اطلاعي از اين جريان داريد  شاه روزنامه پست تهران را زد توي صورت محمدعلي. كرديد  در همان ايامي كه شما با پست تهران همكاري مي-

  . بگوييد

من هم به روال قبل . وزير بنويسم درباره چگونگي انتخاب نخستبله، يك روز محمدعلي مسعودي از من خواست يك يادداشت 

وزيري  كند اگر چنانچه مجلس رأي اعتماد بدهد، شاه فرمان نخست وزير را به مجلس معرفي مي شاه نخست:  مرداد نوشتم٢٨ازكودتاي 

 طبق روال معمول به دفتر روزنامه .فرداي روزي كه اين مطلب چاپ شد. راصادر خواهد كرد و توضيحاتي در اين زمينه داده بودم

چكار كردم؟ : گفتم..." تو كه: "وار داشت، به من گفت به محض ورود محمدعلي مسعودي كه اخلاق داشمشتي. تهران رسيدم پست

هيچي يك مطلب نوشتي از زير دست من در رفت نديدم و ديروز چاپ شد و ديشب اعليحضرت روزنامه را زد توي صورتم و :"گفت

  ! ؟..."كني رت به جايي رسيده كه براي من تعيين تكليف ميكا:گفت

   وضع مطبوعات در دوره دولت سپهبد زاهدي چگونه بود؟ -

منظور جلوگيري از انتشار حقايق،   بر مطبوعات، بهدر طول حكومت سپهبد زاهدي نظارت مطلق فرمانداري نظامي و شهرباني

اي روزنامه و مجله و در صورت تمايل مدير و سردبير و حتي نويسندگانش را هم توقيف  را ايجاد كرد كه با كوچكترين بهانه محيطي

  . كردند مي

  . ها نشان ندادند ها هيچ واكنشي در قبال اين زورگويي  مطبوعاتي-

اي خطاب به   گروه كثيري از مديران مطبوعات كه تعدادشان از پنجاه نفر متجاوز بود طي نامه سرگشاده١٣٣٣ خرداد ٢٧در 

  . ام وم قلم و سياست آوردهنمايندگان دومجلس از اختناق حاكم بر مطبوعات شكايت كردند كه متن آن را در جلد د

  . ها چه كردند  در زمان اعدام دكتر حسين فاطمي مطبوعاتي-

اي صادر كرد كه  انيهكميته مركزي نهضت مقاومت ملي بي. ها زير فشار حكومت نظامي بودند تمام مطبوعات و مطبوعاتي

در . اما بازتاب آنچناني در مطبوعات چاپ داخل نداشت. مخفي آن را تكثير كردند و مطبوعات خارجي به اين موضوع پرداختند نشريات

  . مدتها خفقان كامل در مطبوعات برقرار بود. مرگ فجيع كريم پورشيرازي وضع مطبوعات هم همين طور بود قضيه

  .  نشريه مخفي منتشر كردند و يا به خارج رفتند و قلم به دستان يا-

  . بله

  .  گويا باختر امروز هم در اواخر دهه سي در آلمان منتشر شد-

 به مناسبت دهمين سال ملي شدن صنعت نفت، باختر امروز به عنوان ارگان جبهه ملي ايرانيان مقيم خارج در ١٣٣٩ اسفند ٢٩بله، 

  .  حيات داشت١٣٤١ آبان ١٥ شماره تا ٣٩با افشاگريهايي عليه شاه منتشر شد و در مجموع  آلمان

   بعد از زاهدي، در حكومت علا با مطبوعات چه كردند؟ -

به تيمور بختيار گفت . جهانگير تفضلي شد همه كاره حكومت علاء در امر مطبوعات، ايشان احاطه كامل داشت به مطبوعات

  . يكي از آن افراد من بودم. و اسامي آنها را در اختيار او گذارد" كنند  نفر اداره مي١٦ يا ١٥ها را  مهروزنا"كه

   شما را احضار كردند؟ -

من تا آن روز سه سال بود كه از بختيار فرار ". د به حضور تيمور بختيار برسيدبيايي: "بله، سرهنگ كياني به من تلفن زد و گفت

تو مشكل سياسي نداري، اگر داشتي : "مرحوم مسعودي گفت. جريان را به مرحوم عباس مسعودي گفتم. ترسيدم چون از او مي كردم مي

  ...". برو اما اسد منصور را هم همراهت ببر. گفتند مي به من

   همكارتان بود؟  اسد منصور-



ما صبح فرداي آن روز با اسد منصور به . خدا رحمتش كند. بله، اسد منصور خبرنگار حوزه شهرباني و فرمانداري نظامي بود

  . چون سه سال بود كه من به چنگش نيفتاده بودم. مخيلي هم وحشت داشت. نظامي رفتيم فرمانداري

  .  لطفاً جريان ملاقات با تيمور بختيار را با ذكر جزئيات بگوييد-

ميز بزرگش بالاي اتاق بود و از انواع . ر آن چيده شده بودتيمور بختيار اتاق بزرگي داشت كه حدود شصت صندلي دور تا دو

من خواستم از دري كه نزديك . اتاق بختيار دو در داشت. نظامي تا جايي كه توانسته بودند، به عنوان دكور استفاده كرده بودند ادوات

دري را به من نشان داد كه دورتر از اتاق ". ر بروياز اين در نرو بهتر است از آن د: "اما سرهنگ كياني گفت. سرهنگ كياني بود بروم اتاق

ما هم ده ". بيا جلوتر: "تيمور بختيار سرش را بالا نكرد و گفت. من رفتم در را باز كردم، سلام كردم و روي صندلي اول نشستم. بود خودش

ما هم به ناچار باز پا .  صندلي كه پهلوي دستش بودزد به مي". بيا اينجا: "باز ما را بلند كرد و گفت. صندلي جلوتر رفتيم و نشستيم پانزده

دوني كه اگر سپهبد زاهدي نرفته بود و  خودت خوب مي"و گفت كه . شديم ورفتيم سر همان صندلي كه او گفته بود و در كنارش نشستيم

حالا كه خواستمت : "گفت. چي نگفتممن سرم را انداختم پايين و هي!". دوني علا نيامده بود توجات اينجا نبود اينو خودت خوب مي دولت

من " كني؟ اول بگو ببينم كجاها كار مي. گم انجام بدهي خواهي توي مطبوعات باشي بايد اين سه كار را كه مي اگر مي. كار بايد بكني سه

ايي كه در آنها كار ه پس از اين كه گفتن نام نشريه. هاي نشريات را گفتم كردم و يكي يكي اسم موقع توي پانزده نشريه كار مي آن

تو در : "گفت. چيزي به خاطر ندارم: گفتم"! نه ديگه: "گفت. همين شمردم چيزي يادم نيامد: گفتم"! ديگه: "بختيار گفت. شد كردم تمام مي

. يادم نبود: مگفت. دادم با نام مستعار سفير اي يك تفسير به او مي اتحاد ملل مال مرعشي بود و من هفته". نويسي مطلب مي اتحاد ملل هم

دوم هر كجا دستت رسيد به آنها فحش بده و سوم هر كجا خبري . سه كار بايد انجام بدهي يكي اين كه مصدق را فراموش كن خُب: "گفت

پس جواب بده اين سه كار را : "گفت. تيمسار نه كرم و نه لالم: گفتم! ؟"كري يا لالي: "گفت. من سكوت كرده بودم"! بود به ما خبربده

چون هيچ مطلبي بدون تأييد شما و فرمانداري نظامي چاپ . تيمسار قسمت اول كه مصدق را فراموش كنم منتفي است:گفتم" كني؟ مي

قدر هست كه ما توي  مورد دوم هم ديگران هستند كه فحش بدهند اين. دهيد توانم بنويسيم و نه شما اجازه چاپ مي مي نه من. شود نمي

رويد و توي همه جا  همه جا مي. شما از اوضاع اجتماع خبر داريد: "گفت. د سوم را نفهميدم كه بايد چه كنماما مور. شويم مي آنها گم

فرماييد بيام جاسوس شوم و  يعني مي: گفتم! اين را كه گفت، من ناراحت شدم". دانيد ما را هم با خبر كنيد هستيد ومسائل را مي

من از ترس اين كه با وسايل روي . طوري كه آنچه روي ميز بود پريد هوا و نعره كشيد ز بهداند با مشت زد روي مي خدا مي...جاسوسي كنم

كردم  فكر مي"سرهنگ كياني كه اتاق بغل بود سراسيمه آمد توي اتاق، بعدها گفت كه . ميزش مرا نزندپنج شش متر از او دور شدم

سرهنگ : " سرهنگ كياني آمد توي اتاق تيمسار و تيمسار به او گفتبه هر صورت". زند تيمسار تو را يا كُشته ويا دارد مفصل كتك مي

". رسيدم اين جنازه را از اين جا ببربيرون و بهش بگو كه شانس آورده امروز آمده اين جا و امروز به تور من خورده والا حسابش را مي

من عين ماجرا ". ي شد كه تيمسار اين قدر عصباني شدچ: "تيمسار بيرون آورد و به اتاق خودش برد و گفت سرهنگ كياني من را از اتاق

چكهايشان را هم . اشتباه كردي، قبل از شما سيزده چهارده تن از رفقاي شما آمدند صحبت كردند: "گفت را گفتم و سرهنگ كياني

  . داد سركار بود ما را آزار ميخلاصه من باترس و لرز از آنجا آمدم بيرون و بعدها نيز تيمسار بختيار تا وقتي كه ". گرفتند و رفتند

  .  بعد از كودتا با چه نشرياتي همكاري كرديد-

  ... ها و نامه هاي صبح و هفته سپيد و سياه، فردوسي، تهران مصور، اميد ايران، روزنامه

  . كرديد روزنامه ايران هم كار مي گويا در -

شد،  در مدتي كه روزنامه او منتشر مي.  يكبار ديگر تصميم گرفت روزنامه ايران را منتشر كند١٣٣٣العابدين رهنما در سال  بله، زين

  . كردم وزنامه كار ميهم در آن ر من

  .  از مجله روشنفكر هم بگوييد-

هاي مكرر به حياتش  رغم توقيف  مجموعاً هشت شماره منتشر شد و بعدها به١٣٣٢ مرداد ٢٢ تا ١٣٣٢ تير ٤مجله روشنفكر از 

  . اين مجله نيز كه من هم همكارش بودم به مديريت دكتر رحمت مصطفوي در رديف مطبوعات مخالف دولت بود. داد ادامه

  هاي سي و چهل بگوييد   از افت و خيزهاي مطبوعات در دهه-



اي مثل دوره دولت دكتر اميني  شد و گاه روزنه گاه خفقان شديد مي. در اين دو دهه و پس از كودتا يكنواخت نبودوضع مطبوعات 

  . ها خاتمه دادند ها و مجله اي داشت كه به استناد آن به حيات تعداد كثيري از روزنامه در دولت علم دولت مصوبه. شد بازمي

در اين كلاسها چه . ها هم اشاره بفرماييد ايد، لطفاًبه اين كلاس نگاري كه در دانشكده حقوق برگزار شده در دهه سي بوده وزنامه شما از دانش آموختگان كلاسهاي آموزش ر-

  خوانديد، اين كلاسها چه تأثيري در كار شما داشت؟ 

ويلسون . داد نويسي درس مي نويسي و مجله شد، ويلسون به ما سبك روزنامه در آن كلاسها كه در دانشكده حقوق تشكيل مي

نگاري ايران اين است كه مكنونات قلبي و تمايلات باطني خودتان را با كار مطبوعاتي قاطي  بزرگترين مشكل شما در روزنامه:"گفت مي

رود گزارشي تهيه كند بايد همه حقيقت را بنويسد و جز  نگار وقتي مي نگار و روزنامه وقايع. اكي استكنيد واين بسيار كار خطرن مي

اي به نظرش آمد ستاره بگذارد و زير نوشته اظهار نظر كند و سعي كند اظهار نظر شخصي با گزارش قاطي  ننويسد و اگر نكته حقيقت

ام هيچ گاه رمان ننويسم، با تخيل چيزي ننويسم، نظر شخصي  اد گرفتم و سعي كردهدرس بزرگي بود كه من از اين كلاسها ي اين". نشود

  . نويس باشم نكنم و هميشه حقيقت خودم را اعمال

  . كرديد، از اين دوره هم بگوييد  از نيمه دهه چهل افزون بر روزنامه اطلاعات، شما در آيندگان و با مشاد هم كار مي-

 اسماعيل پوروالي مدير بامشاد بار ديگر ١٣٤٥در نيمه اين دهه، پاييز . ام بله، من در تحريريه آيندگان و با مشاد هم كار كرده

: تايم، فرانسه: اشپيگل، امريكا: آلمان"رش نوشت در آگهي انتشا. قديمي را دور هم جمع كرد و پيشنهاد مجله بامشاد را داد همكاران

 ١٥ تا ٨شماره اول بامشاد تاريخ ...". اي خاص روشنفكران و روشندلان مجله. اكسپرس داردو ايران هم از دوشنبه بامشاد خواهد داشت

  . نوشتم طلب ميسين، سفير و چند نام ديگر م. س، ميم. سفري، م. من هم در آن مجله با امضاي م.  راداشت١٣٤٥آبان 

  . بگوييد"  هزار روز تاريخ ايران و جهان٢٨" از همكاريتان با طرح -

زنامه اطلاعات مطالبي خواندني  طرحي ريخته شد تا به ضميمه رو١٣٥٤براي افزايش تيراژ و توجه بيشتر خوانندگان از اواسط سال 

هاي مقدماتي آن هر چند هفته يك بار به ضميمه روزنامه چاپ  اين طرح كه شماره. هاي ايران و جهان منتشر شود ازگذشته

    مجموعه.  صفحه انتشار يافت١٦ روزنامه در ١٣٥٥ خرداد ١٥اش به ضميمه شماره  شد،سرانجام نخستين شماره مي

اين مجموعه زير .  روز پس از آن٢٨٠٠٠ روز جلوتر از آغاز قرن بيستم شروع شد تا ٢٦٠از .  سال تاريخ معاصر ايران بود٧٦روشنگر 

 در آغاز احمد احرار، منصور تاراجي، محسن .شد نظرگروهي از همكاران در مركز پژوهش مؤسسه اطلاعات تهيه و تنظيم مي

اما در عمل انجام كارها بر عهده من و . االله فتحي، صادق ضيايي، محسن ميرزايي و من اعضاي اين مركز پژوهش بودند مفخم،نصرت

  . داد بندي ما را ياري مي بود و احمد دريايي در قسمت فني و صفحه ميرزايي

  زار روز تاريخ ايران و جهان برنخورديد؟  ه٢٨ به مشكلي در جريان انتشار -

صبح روز بعد فرهاد مسعودي با ناراحتي شديد به من . چرا، مثلاً روزي كه من جريان قتل محمدمسعود مدير مرد امروز را نوشتم

  ". وزير شب پيش مرا مورد انتقاد قرار داد نخستهويدا "گفت كه

   به چه علت؟ -

  . طور تلويحي اشرف پهلوي به عنوان قاتل محمدمسعود معرفي شده بود به علت اين كه در آن مطلب به

   سيزدهم دبير سنديكاي نويسندگان و خبرنگاران شديد؟  چطور شد كه دوره-

 و در بحبوحه اوضاع متشنج سياسي، شانزدهمين مجمع عمومي سنديكا، هيأت مديره دوره سيزدهم را برگزيد و ١٣٥٦در آذر سال 

 در گذشته در چند نوبت عضو هيأت مديره و هيأت داوري بودم به عضويت هيأت مديره انتخاب شدم و طبق سنت در نخستين كه من

  . هيأت مديره به سمت دبير سنديكا برگزيده شدم جلسه

   وظيفه دبير چه بود؟ -

  . برابر شناسنامه وظيفه اجرايي امور سنديكا بر عهده دبير سنديكا قرار داشت

  .  از مشكلات هيأت مديره دوره سيزدهم بگوييد-



خواست با ساختن خانه مطبوعات و ادغام سنديكا   اطلاعات و جهانگردي بود كه مياولين مشكل ما با داريوش همايون وزير وقت

ها شروع شد كه شرح آن در جلد سوم قلم و سياست آمده است كه چگونه ميان  نامه پراكني. درآن عملاً سنديكا را منحل كند

  . كردند نسور مبارزه ميگروهي به مداحي رژيم پرداختند و گروه ديگر با سا. هادو دستگي افتاد مطبوعاتي

  .  در آن روزها در دستگاه حاكمه هم شكاف افتاد-

  . بله

  . برداري كردند ها بهره  از اين شكاف مطبوعاتي-

. كردند تا حرف خود را بزنند اي استفاده مي كردند و از هر روزنه توانستند متفاوت با سالهاي پيشين عمل مي تا حدودي كه مي

  . خصوص اواخر رژيم كه ديگر از نظارت ساواك و وزارت اطلاعات خبري نبود به

  به نظر شما چه كسي اين مطلب را نوشته بود؟ . رسيد  به چاپ١٣٥٦ دي ١٧كه در " ايران و استعمار سرخ و سياه"رسيد مثل مقاله  ميلي كه مي چطور خبري نبود، مطالب تح-

 فرستاد حتي پيشنهاد دادند كه اول مقاله را آيندگان چاپ كند و بعد اطلاعات كه رد مقاله را داريوش همايون وزير وقت اطلاعات

به هر صورت داريوش ". هاي ديگر بعد روزنامه. دستور فرمودند اول اطلاعات چاپ كند"شد واز قول داريوش همايون گفته شد كه 

كردند كه از چاپ مقاله جلوگيري كنند  مكاران تحريريه تلاش ميمن شاهد و ناظر بودم كه ه. عامل و بازيگر اول اين تراژدي بود همايون

  . جايي نرسيد ولي به

دربار تهيه گرديد و پس از مذاكره تلفني براي من  مقاله به دستور شاه و در دفتر مطبوعاتي هويدا وزير وقت" اما همايون در كتاب ديروز و امروز و فردا نوشته است كه -

هيچ فشار خاصي به روزنامه نيامد و اين مقاله نيز مانند مقالات .  امكان خواندن مقاله هم نبود آن را تقريباًبلافاصله به خبرنگار اطلاعات دادمفرستاده شد در شرايطي كه

  ". شد، به روال معمول چاپ شد وزيري فرستاده مي بيشماري كه ازوزارت دربار و نخست

كردند كه اين مقاله چاپ نشود اما فشار به حدي بود كه اوضاع از كنترل  طور كه گفتم همكارانم تلاش مي همان. نه اين طور نيست

  . آنهاخارج شد و مقاله را چاپ كردند

  . ها چه واكنشي نشان دادند  مطبوعاتي-

اي به امضاي نود تن از نويسندگان، خبرنگاران، گزارشگران و مترجمان مطبوعات خطاب به   اسفند همان سال نامه٢٧در 

 نامه نود و چهار تن ديگر در تأييد نامه كه متن اين نامه و. وزيرنوشته شد كه در آن به وجود سانسور در مطبوعات اعتراض شد نخست

  . ام نود تن را درجلد سوم قلم و سياست چاپ كرده

  . ها چه اقدامي كردند ها در پاسخ به اين نامه  دولتي-

اي به دكتر آموزگار خواستار تصفيه مطبوعات شود كه متن اين نامه هم در  يون طي نامه محرمانهاين دو نامه سبب شد داريوش هما

  . مجلد آمده است همان

   در مقابل لايحه مطبوعات دولت آموزگار، سنديكا چه كرد؟ -

اي كه دولت آموزگار براي مطبوعات تهيه كرده بود تا جايگزين قانون مطبوعات شود براي اظهار نظر به سنديكا فرستاده شد  حهلاي

اي مخصوص و سپس گردهمايي معمرين سنديكا اين لايحه را مورد بررسي قرار داديم و به اين  ومادر سنديكا، پس از تشكيل كميته

اظهار نظر سنديكا موجب ناراحتي آموزگار و همايون . لقاً جوابگوي انتظارات جامعه از اهل قلم نيسترسيديم كه اين لايحه مط نتيجه

ها به محل كار بود كه  كردن بعضي از مطبوعاتي" ممنوع الورود"كردن و حتي در مواردي " ممنوع القلم"كاربدي كه در آن دوره كردند . شد

ن نويسندگان به وجود آورد بعد از سقوط آموزگار و بركناري داريوش همايون از وزارت  شديدي را در بي دولت موجبات تشنج اين عمل

وسيله من تسليم دكتر محمد باهري  مديره سنديكا بر عليه داريوش همايون اعلام جرم كرد و شكايت به اطلاعات و جهانگردي هيأت

  . شريف امامي شد وزير وقت دادگستري در كابينه

  . ي نيز براي مطبوعات لايحه نوشتند در دوره شريف امام-

نگاران   نوشته شد خواسته روزنامه٥٧طور كلي لوايحي كه براي مطبوعات در دولتهاي سال  بله، لايحه دولت شريف امامي و به

  . كرد ات را برآورده نمياندركاران مطبوع ودست



  .  مايليم حكايت اعتصاب اول مطبوعات يا به تعبير من اعتصاب صغير مطبوعات را از زبان شما بشنويم-

 مهر كه ما ١٩ مهر با حضور سي تن از مطبوعات و جلسه دوم در ١٣لسه يك ج. ما در دوره شريف امامي چند جلسه با او داشتيم

را  اي با حضور آقايان شريف امامي، آزمون، دكتر عاملي وزير اطلاعات و جهانگردي مسائل مربوط به مطبوعات وزيري در جلسه درنخست

رفت،  آقاي شريف امامي كه". دارم انجام بدهمتا شما مشغول صحبت هستيد من بروم كاري : "آقاي شريف امامي گفت. كرديم مطرح مي

آقاي شريف امامي كه رفت ما هم جلسه را تعطيل كنيم و ادامه بحث را به روز ديگري در حضورايشان : من به دكتر عاملي تهراني گفتم

اوضاع  نامه كه رسيدم ديدمبه دفتر روز. وزيري به روزنامه اطلاعات رفتم من از نخست. دكتر عاملي تهراني موافقت كرد. موكول كنيم

توانستم  اي بود ومي اتاق من شيشه". اتاق خودت را نگاه كن: "چه خبر است؟ گفتند: از يكي از همكاران پرسيدم. تحريريه آشفته است

: زاو پرسيدمبه طرف مأمور رفتم و ا. سرم را به طرف اتاق برگرداندم، ديدم يك مأمور نظامي توي اتاقم نشسته است. توي اتاق را ببينم

  ". ما مأموريت داريم مطالب روزنامه را قبل از چاپ ببينيم و بعد از تاييد ما روزنامه منتشرشود: "شما اين جا چكار داريد؟ گفت

   شما چه گفتيد و چه كرديد؟ -

اين مردانگي است كه ما امروز صبح با شما جلسه داشتيم حالا كه برگشتيم تحريريه : اصله به دكتر آزمون تلفن زدم و گفتممن بلاف

  ". كنم از جانب ما نيست و من پنج دقيقه ديگر به شما تلفن مي: "آزمون گفت. وضع را دارد و جريان را براي او تعريف كردم ما اين

   تلفن كرد؟ -

  . بله

   چه پاسخي داشت؟ -

اند و دولت اصلاً خبر  تش به دستور مستقيم شخص شاه آمدهطور كه به شما گفتم اينها از جانب ما نيستند از جانب ار همان: "گفت

: من گفتم". ها را ترك كنند و الآن دستور به مأموران ابلاغ خواهد شد ولي هماهنگي كرديم و دستور گرفتيم كه مأموران روزنامه.ندارد

ن توليد نكنيد مأموران همين الآن دفتر نه جريا: "آزمون گفت. شوند كه دسته جمعي مأموران را بيرون كنند هادارند بسيج مي بچه

  . ما هم بعد از اين صحبتها كاري نكرديم و مأموران خودشان دفتر روزنامه را ترك كردند". خواهند كرد روزنامه را ترك

  اي ديگر بوده، اين طور نيست؟   اما جريان در روزنامه كيهان به گونه-

  . اند در روزنامه كيهان ظاهراً با پس گردني مأموران را بيرون كرده. بله

  .  پس از آمد و رفت نظاميان در تحريريه روزنامه، چه كرديد-

اي انتخاب شد و آن  توانيم كار كنيم و اعتصاب كرديم و بلافاصله براي اجراي برنامه اعتصاب كميته هيچي گفتيم با اين وضع ما نمي

وزير و دو  بعد مذاكرات ما با نخست.  بند صادر شد٤و قطعنامه نويسندگان در . روزهر دو روزنامه كيهان و اطلاعات منتشر نشدند

به دنبال اين دو روزنامه، تحريريه آيندگان . به نتيجه رسيد و كيهان و اطلاعات انتشار خود را از سر گرفتند) عاملي تهرانيآزمون و (وزير

  . هم اززير يوغ سانسور رهايي يافت

   آن روزها چه پاسخي براي منتقدان اعتصاب داريد؟ گيرندگان در  اشتباه بوده، شما به عنوان دبير سنديكا و يكي از تصميم٥٧گويند اعتصاب مطبوعات در سال  ها مي  بعضي-

كردند و معتقد  يك گروه از اعتصاب حمايت مي. ها سر و كار داشتيم در جريان اعتصاب مطبوعات ما با دو گروه از مطبوعاتي

نگاران  روزنامه گيري براي اعتصاب به سراغ به ياد دارم كه در اولين روزهاي تصميم. ب بودند و گروه ديگر مخالف و اعتصاب شكناعتصا به

ما در . كردند اي از آنها مخالفت عده. ها رفتيم و با آنها مسأله را در ميان گذاشتيم ها و مجله اي از روزنامه مطرح آن روز و مديران پاره

هاي  زمزمه. باشند  تا مجموع دست اندركاران مطبوعات با هم هماهنگ باشند و موضع واحد در برابر حقوق صنفي خود داشتهصدد بوديم

  . اعتصاب در مطبوعات بود اما ما اعتصاب نكرديم آمدند اشغال كردند

  . ها را اشغال كرد  دقيقاً بفرماييد چه كسي و در چه زماني دفتر روزنامه-

ها دفتر روزنامه  وزيري منصوب شد و فرمان گرفت، نظامي  آبان و اولين روزي كه ازهاري به نخست٥ صبح دوشنبه ٦ساعت 

  . اطلاعات وكيهان را اشغال كردند



  .  آيندگان هم در آن روز توقيف و اشغال شد-

آوري كردند و دفتر اين روزنامه هم به  هاي آن را جمع ها ريختند و از توزيع آيندگان جلوگيري كردند و نسخه بله، صبح نظامي

  . دفترهاي كيهان و اطلاعات اشغال شد دنبال

  . يكي از روزهاي پرماجراي تاريخ مطبوعات ايران است، درباره ماجراي آن روز بيشتر توضيح بدهيد آن روز -

آنها كه توي مؤسسه بودند . ؤسسه بودنديك عده بيرون بودند و يك عده توي م. صبح آن روز ما را به محل كارمان راه ندادند

بعضي از دوستاني كه توي مؤسسه بودند با كارگرداني مرحوم . گرفتند يك شماره به نفع رژيم و به نفع دولت ازهاري منتشر كنند تصميم

  . رفت، جلوي آن را گرفتند پور در آخرين لحظاتي كه روزنامه زير چاپ مي بهشتي مهدي

   نظاميان جلوي چاپ روزنامه را گرفتند؟  با چه قدرتي در حضور-

  . به اتكاي كارگران چاپخانه كه عمده آنها با رژيم مخالف بودند

   شما معتقد نيستيد كه جريان اعتصاب دوم مطبوعات هم اشتباه بود؟ -

  . ما اعتصاب نكرديم، ما را وادار به اعتصاب كردند. نه، ما مجبور به اعتصاب شديم

  . ١٣٥٧ دي ١٦ آبان تا شنبه ١٥ از دوشنبه -

  .  روز طول كشيد٦١بله، از ابتدا تا انتهاي كابينه ازهاري و مجموعاً 

  .  نشريات وابسته به مؤسسه اطلاعات و كيهان هم كه همگام با اعتصابيون بودند-

بله، كاركنان تحريري، فني و اداري در كل نشريات اطلاعات و كيهان به همراه همكاران آيندگان و رستاخيز با سنديكا هماهنگ 

  . بودند

  . را منتشر كرديد" بولتن اعتصاب" در ايام اعتصاب نشر خبرنامه سنديكا متوقف شد و -

 روز بعد از اعتصاب ٢٤را " بولتن اعتصاب" روز بعد از اعتصاب و اولين شماره ٥ آبان ٢١بله، سنديكا نخستين بيانيه خود را در 

 آن در جلد چهارم قلم و اين بولتن به پيشنهاد هيأت مشاور ايام اعتصاب به هيأت مديره سنديكا انتشار يافت كه شرح. منتشركرد

  . است سياست آمده

  .  دولت نظامي ازهاري براي خاتمه اعتصاب چه اقداماتي كرد-

  . اثر ماند د و تمام ترفندها بيتهديد، تطميع، تحبيب كارگر نش. هر كاري كه توانستند كردند اما موفق نشدند

   در قبال نشرياتي كه به اعتصاب نپيوستند چه كرديد؟ -

  .  را نخرندخريد آنها را تحريم كرديم و با انتشار بيانيه از طرف سنديكا از مردم خواستيم اين نشريات

   خريد و خواندن چه نشرياتي را تحريم كرديد؟ -

و دنيا، جوانمردان، آتش، بورس، مهر ايران، مرد مبارز، ستاره اسلام، اراده آذربايجان، ديپلمات، آهنگ سياسي، سياست ما 

رغم  ها، فردوسي، جوان، سپيد و سياه، تاج ورزشي، تماشا و ديگر نشرياتي كه علي تهران اكونوميست، كاريكاتور، خواندني هاي مجله

  . دادند را تحريم كرديم جامعه مطبوعات به انتشار ادامه مي اعتصاب

حساب جاري باز شد و براي . تشكيل شد" مطبوعات صندوق كمك به كاركنان"ين مشكل  قطع حقوق اعتصاب كنندگان براي آنان مشكلات مالي به وجود آورد و براي حل ا-

  . اين صندوق هم اشاره بفرماييد كمك مالي به اعتصابيون فراخوان عمومي داديد، به چگونگي تشكيل

اي خطاب به ملت ايران براي كمك رساني و دوم تعيين شورايي مركب  يكي صدور بيانيه. قدام در اين زمينه سنديكا انجام داددو ا

ازمنتخبين سنديكاهاي سه گانه تحريري، فني و اداري به منظور توزيع اين كمك هاروي معيار صحيح بين كارگران و ديگر 

 سنديكا نويسندگان، ٥دبيران : وق كمك به كاركنان مطبوعات داشت، عبارت بودند ازاعضاي اين شورا كه عنوان صند.نيازمندان

و همچنين ) چاپ يادگاران(ارتباط جمعي، كارگران ايران چاپ، كارگران گروه نشريات كيهان، كارگران چاپخانه آيندگان  كاركنان وسايل



كرد و موظف بود  نامه اجرايي صندوق كمك را اجرا مي ين شورا آيينا. دار سنديكاي نويسندگان و خبرنگاران مديره و خزانه رئيس هيأت

. ها، را به دقت مشخص كند ها و صدور چك ها، به صورت وام شرافتي و چگونگي تحقيق درباره فهرست حقوق پرداخت كمك كه نحوه

  . ها سرازير شد باز شد و كمك حساب

  .  را فراموش نفرماييد١٣٥٧ آذر ٢٣ يورش -

كردند تا اين كه در سحرگاه  شدند ولي كار نمي بله، در دوران اعتصاب، كاركنان نشريات اعتصاب كننده در محل كار خود حاضر مي

  . ها مهر و موم شد ات و كيهان حمله كردند و درهاي اين روزنامههاي آيندگان، اطلاع  آذربه دستور حكومت نظامي به محل روزنامه٢٣

  چه بود؟ " روزنامه سفيد" ماجراي -

اعتصابيون روزنامه سفيد منتشر "اي دادند كه  شكنان براي اين كه به اعتصاب كنندگان ضربه بزنند اطلاعيه چند تن از اعتصاب

اي آن را يك  كه هيأت مديره سنديكا با انتشار بيانيه...!" تر بخرد به اعتصاب كمك كرده است كنند هركس آن را بخرد، و هر چه گران مي

  . توطئه خواندو اين كار را از سوي اعتصاب كنندگان تكذيب كرد

  .  شاپور بختيار بگوييد از ملاقات هيأت مديره سنديكا با-

بعد جلسه هيأت مديره . خواهد با هيأت مديره سنديكا درباره پايان اعتصاب ملاقات كند از طرف بختيار زنگ زدند و گفت كه او مي

هر  ايم بعد از سقوط دولت نظامي ازهاري صويب شد كه به ملاقاتش برويم و به او گفتيم كه ما تصميم داشتهومختصر بگو مگو بين هيأت، ت

گفتگوي ما با دكتر بختيار به . ها را بدون سانسور منتشر كنيم و اين كار را انجام خواهيم داد وزير شود روزنامه كسي نخست

  . لفظي منجر شد خشونت

  ؟  بعد از ملاقات چه كرديد-

روي خيابان فرمانيه اعلاميه پايان اعتصاب را نوشتيم و امضا كرديم و فرداي آن روز واحدهاي مطبوعاتي كار خود را از  در پياده

  . سرگرفتند

  . بگوييد از نخستين روز كاري پس از اعتصاب -

هاي آيندگان، اطلاعات، رستاخيز و كيهان سبدهاي گل،  در دفتر روزنامه.  روزي فراموش نشدني است١٣٥٧ دي ١٦شنبه 

و ما ضمن پذيرايي از جمع كثيري، تلاش . ر و افتخار اعتصابيون بودهاي فراوان موجب غرو حضورشخصيتها، ديد و بازديد و تشويق

    روزنامه به كرديم مي

 پيام امام خميني به مطبوعات را حسين مهديان كه رابط امام خميني با مطبوعات بود نيز آن روز صبح آمد و. موقع منتشر شود

  . آورد كه باعكس ايشان و يك تيتر چهار ستوني چاپ كرديم

   چرا اطلاعات و كيهان متن كامل پيام را در روز اول چاپ نكردند و چاپ كامل پيام به روز بعد موكول شد؟ -

روز قبل متن كامل پيام .  دي حسين مهديان پيام تكميلي را آورد و ما هم در همان روز چاپ كرديم١٧فرداي آن روز يعني يكشنبه 

  . خميني را نداشتيم امام

  نگاران در نيمه شب پنجم بهمن به چه علت بود؟   دستگيري پنج تن از روزنامه-

نگاران را دستگير كند و به زندان   حكومت نظامي شماري از روزنامه٥خواست زهر چشم بگيرد و به استناد ماده  دولت بختيار مي

ور، نعمت ناظري، فيروز گوران، جليل خوشخو و پ ببرد اما از ليستي كه نظاميان در اختيار داشتند توانستند فقط مهدي بهشتي باغشاه

خلاصه . ام اي دادند كه شرح ماجرا را در جلد چهارم قلم و سياست نوشته بازداشت شدگان نيز اطلاعيه. مسعودمهاجر را دستگير كنند

  .  كار خود بازگشتند بهمن همكاران ما آزاد شدند و در ميان استقبال كثيري به محل٩از چهار روز صبح روز دوشنبه  اين كه پس

  .  از شوراي اجرايي روزنامه اطلاعات و چگونگي تأسيس آن بگوييد-

 ٢١را از سر بگذرانيم شورايي مركب از هايي كه بعد از انقلاب پيش آمده بود  ما براي اين كه روزنامه بتواند منتشر شود و گرفتاري

  . نفر را درمؤسسه اطلاعات درست كرديم



   تركيب اين شورا چگونه بود؟ -

  .  تن كارگري٧ تن اداري و ٧ تن از تحريريه، ٧

   بوديد؟  گويا مسؤول شورا شما-

  . بله

   وظيفه اين شورا چه بود؟ -

  . كرد خط مشي روزنامه را معين مي

  . ها نديكا هم كه در آن روزها اشراف داشت به روزنامه س-

. كرديم ريزي مي ما در سنديكا سياستگذاري و برنامه. زاده و مسعودي و ديگران رفته بودند مصباح. بله، اوضاع به هم خورده بود

ما در . هيأت مديره سنديكا دو تا از كيهان بودند، يكي از آيندگان بود، من از روزنامه اطلاعات بودم، يكي مال رستاخيز بود اعضاي

  . كرديم و در محل كار خود مأمور اجراي آن سياست بوديم سنديكاسياستگذاري مي

  ؟  يعني نظير اين شورا در كيهان و آيندگان و رستاخيز هم تشكيل شد-

  . بله

  تجمع كردند، جريان چه بود؟   گروهي در مقابل مؤسسه اطلاعات در اعتراض به پاسخ شما به مدير عامل وقت راديو و تلويزيون١٣٥٧ سوم اسفند -

كار مطبوعات در دي و بهمن روال خوبي داشت تا اين كه در اوايل اسفند مدير عامل وقت راديو و تلويزيون بيانات شديد و سرا 

اما .ن روز در روزنامه اطلاعات چاپ كرديم اسفند همان سال پاسخش را نوشتم و هما٢پاتهمت و ناسزايي عليه مطبوعات گفت كه من در 

  . ها و تهديدها شروع شد و گروهي در مقابل در اصلي مؤسسه اطلاعات تجمع كردند فرداي آن روز سيل نامه

  . ها هم كه از اسفند متشنج شد  وضع تحريريه-

ها كه موجب  ها و درگيري شد سعي داشت كه از تشنج االله دكتر مفتح كه امور مطبوعات زير نظر ايشان اداره مي بله، مرحوم آيت

اختلاف نظر از يك سو و مشكلات مالي از سوي ديگر وضع عجيبي . ركود كارمطبوعات جلوگيري كند و مشكلات مطبوعات را حل كند

   .وجود آورده بود به

از آن جلسات و تلاشهاي . ايد مشكلات جلساتي با مقامات داشته  شما به عنوان دبير سنديكا و دبير شوراي اجرايي روزنامه اطلاعات درباره سرنوشت مؤسسه اطلاعات و رفع-

  . شوراي اجرايي بگوييد

من از طرف شوراي اجرايي مؤسسه به ملاقات مرحوم . ها امور مالي مؤسسه دچار بحران شد بعد از انقلاب، با رفتن مسعودي

پيشنهاد شما چيست و چه راه حلي : "ايشان گفت. دكترمحمد مفتح به مسجد قبا رفتم و به ايشان گفتم كه مؤسسه مشكل مالي دارد

اگر . ترين عضو خانواده مسعودي است از خاندان مسعودي بهرام از همه بهتر است، كوچكترين و سالم:  گفتم".مشكل داريد براي رفع

اگر شما اجازه بدهيد ما اين كار را . شود مسعودي را راضي كنيم به مؤسسه بيايد و كارها را سامان دهد مشكل حل مي چنانچه بهرام

جريان ملاقات را به اطلاع اعضاي ". مانعي ندارد"و فرداي آن روز خبر دادند كه " دهم  ميمن به شما خبر"گفتند كه  ايشان. انجام دهيم

گيري كرديم  اما به هر صورت رأي. اي مخالف ورود بهرام به مؤسسه بودند، گروهي موافق بودند عده. مؤسسه رساندم شوراي اجرايي

عد بهرام آمد و مقداري امور مالي را سامان داد و با امضاي او مشكلات تلگراف كرديم به پاريس و سه روز ب. بهرام بيايد تصويب شد كه

  . اما او پايدار نبود و نتوانست بماند و روزنامه مصادره شد. مالي مؤسسه برطرف شد

  اندركاران شوراي انقلاب به چه شكل انجام شد؟   اولين ديدارتان با دست-

وگو با اعضاي اوليه شوراي انقلاب  حاج حسين مهديان ما را دعوت كرد به منزل خودش و ما در منزل ايشان ديدار و گفت

چون در آن شب به وضوح . خواستيم تفاوت دارد در اين ملاقات ما متوجه شديم در آينده روال كار روزنامه با آنچه ما مي. داشتيم اسلامي

تا آنجا بحث بالا گرفت كه شام ميزبان . از اعضاي شوراي انقلاب در اين زمينه به ما گفتند و در آن شب بين ما كمي بگو مگو شد بعضي

  . ماند و هردو گروه قهر كرديم



جلسه شوراي انقلاب و مطبوعات نوشته بود كه به توافق  ن مقاله درباره جرياناي در روزنامه اطلاعات نوشت و در آ  چند سال پيش آقاي صالحيار در سه شماره پياپي مقاله-

  ! به توافق رسيد يا نه؟ بالاخره. گوييد به توافق نرسيديم شما در اين جا مي. رسيديم

ما قهر كرديم و بلند شديم و فرداي آن روز حاج حسين مهديان ميزبان ما . اند آقاي صالحيار حتماً فراموش كرده. مبه توافق نرسيدي

پور  در آن روز من و بهشتي. هاي دور با ما آشنا بود آمد ناهارخوري اطلاعات فروش بود نزديك مؤسسه اطلاعات و از گذشته آهن كه

آيند زمينه را  تو كه به ما نگفتي چه كساني مي: من هم گفتم". ديشب كار بدي كرديد: " سرما گفتآمد بالاي. خورديم ناهار مي داشتيم

بايد به آنها هم . آيند دانستيم كه چه كساني مي نمي. ما هم كه با تو رفيق بوديم آمديم. به ما گفتي شام بياييد خانه ما. دست مإ؛ّّندادي

بعضي . البته نه همه آقايان. ما آمديم تُند با ما برخورد شد. آنها هم آمادگي ذهني داشته باشندگفتي كه مادر منزل تو حضور داريم تا  مي

مثلاً مرحوم مطهري بسيار خوب با ما برخورد كرد و سعي داشت قضيه فيصله پيدا كند و منظور طرفين را . از آنها با ما تندبرخورد كردند

  ". كنيم ا به شما نيازي نداريم و كار خودمان را دنبال ميم: "اما يك نفر ديگر به ما گفت.شد يادآور مي

اطلاعات و تبليغات كه بعدها به وزارت ارشاد ملي تغيير نام  شما با وزارت. طور كلي سنديكا و مطبوعات در سالهاي نخست انقلاب كه با شوراي انقلاب نبود  درگيري شما و به-

  طور نيست؟  اين. داد، مشكل داشتيد

  . بله ما با آن وزارتخانه مشكل داشتيم

   اين مشكل از كجا شروع شد؟ -

ما جلوي آنها ايستاديم و در مخالفت با قانون پيشنهادي آنها مطالبي در .  كه براي قانون مطبوعات نوشتنداي نويس لايحه از پيش

  . گيري كرديم سنديكا و جاهاي ديگر نوشتيم و مقابلشان موضع بولتن

  . اي هم به مرحوم مهندس مهدي بازرگان نوشتيد  نامه-

. آقاي مهندس ما از شما توقع نداشتيم: در آن نامه نوشته بوديم. بله، ما نامه سرگشاده شديدي نوشتيم به مرحوم مهندس بازرگان

خلاصه وضع بد .  سابق استاين كه بدتر از قانون. كند قانوني است كه وزارتخانه زير مجموعه شما براي مطبوعات پيشنهاد مي اين چه

  . ها وضع ديگري پيدا كردند گروه فشار دفتر پيغام امروز و جاهاي ديگر را تصرف كرد و روزنامه. امادولت مرحوم بازرگان مقصر نبود. شد

   گردانندگان سنديكا با متصديان وزارت اطلاعات و تبليغات هم به جايي نرسيد؟ ١٣٥٨ فروردين ٢٢ جلسه -

اعضاي هيأت مديره تصميم گرفتند استعفا دهند، كه . فرداي آن روز هم مجمع سنديكا را تشكيل داديم. به جايي نرسيد! نه خير

  . ها مصادره شدند به دنبال آن روزنامه. قاطع ردشد

  . كم مصادره تا خروج شما از مؤسسه اطلاعات بگوييد از فاصله صدور ح-

يك روز يك آقايي از بنياد مستضعفان آمد و در جلسه شوراي . هاي اطلاعات و كيهان به ما رسيده بود خبر مصادره مؤسسه

ايشان از امروز سرپرست مؤسسه اطلاعات و : "ت كرد و فردي را به عنوان مدير مؤسسه به اعضاي شورا معرفي كرد و گفتشرك اجرايي

سرپرست منصوب . ما هم بلافاصله به دوستان گفتيم به اين ترتيب اين آقا مسؤوليت كل مؤسسه را بر عهده دارند". چاپ هستند ايران

اما به هر صورت در شهريور . در ابتداي كار به علت عدم آشنايي با كار مؤسسه مشكلاتي داشت. كردشده ازطرف بنياد كار خود را آغاز 

  . سال تقريباً اعضاي مؤثر سنديكا را از مؤسسه كنار گذاشتند كه نفر اولش من بودم همان

   پس از آن چه كرديد؟ -

  . رفتيم خانه نشستيم

  هاي مختلف و از جمله مؤسسه اطلاعات هم بوديد؟   چرا به كار وكالت ادامه نداديد؟ شما كه مشاور حقوقي سازمان-

  .  نفر را تصفيه كردند كه من هم جزو آنها بودم١٨٠ يا ١٧٠يز در كانون وكلا ن

   به چه جرمي؟ -

  . به جرم همكاري با رژيم پهلوي

   از خودتان دفاع نكرديد؟ -



در . داد اما شرايط طوري بود كه كسي گوش نمي. ام ام بلكه مبارزه هم كرده چرا گفتم كه من نه تنها با رژيم پهلوي همكاري نكرده

  . عزلت را گرفتم و در خانه نشستم و فراغتي پيدا كردم نتيجه كُنج

  ياد جهان پهلوان تختي در همين ايام شكل گرفت؟  سازان، چهار جلد قلم و سياست و زنده روطه فكر نوشتن كتابهاي مش-

حوصله نداشتم ولي اين دو نفر . ناظرياالله  پور و ديگري نعمت يكي مرحوم مهدي بهشتي. بله، البته من دو نفر دوست مشوق داشتم

  ".  از فعالان مطبوعات بودي، حيف است كه خاطراتت را ننويسي١٣٥٨ تا ١٣٢٠تو از شهريور "گفتند  من مي به

  . ايد  از چه تاريخي شروع به نوشتن اين كتابها كرده-

  .  كه دو روزنامه بزرگ را مصادره كردند و تقريباً همه اعضاي مؤثر سنديكا كنار گذاشته شدند١٣٥٨از تابستان 

   انتظار داشتيد كنار برويد؟ -

. منتهي خُب شد ديگه. ما نقش مؤثري در سنديكا و جريان انقلاب داشتيم. انتظار نداشتيم با ما اين معامله بشودما . اصلاً و ابدا

  . اوضاع واحوال جور ديگري شد

كنم  فكر مي. وشتن افتاديديكي پس از ديگري به فكر ن  تا سالها در سكوت مطلق بوديد، چطور شد كه دوباره١٣٥٨هايي هستيد كه پس از شهريور   شما از نسل مطبوعاتي-

كردند، روحيه شما را تقويت كرد تا فعاليتهايتان را از  محمود طلوعي و ديگران كه گاه با نام مستعار نيز فعاليت مي فعاليتهاي نوشتاري و نشر بعضي از همنسلان شما مثل آقاي

  . سربگيريد

اول بار پس از انقلاب آقاي محمود طلوعي با نام محمود مشرقي شروع كرد به ترجمه . گوييد طور است كه مي بله، دقيقاً همين

ا من يادم هست كه براي چاپ جلد اول قلم و سياست ب. دانستيم اين محمود مشرقي همان محمود طلوعي است ابتدا هم ما نمي.كردن

و حدود سه " كنم بگذارند در بياد فكر نمي: "نگاه كرد و گفت". بده من نگاه كنم: "گفت. چون دوست پنجاه ساله ما بود. اومشورت كردم

  . طول كشيد تا درآمد سال

   چرا سه سال؟ مشكل چه بود؟ -

  . بيشتر روي جريان ملي شدن صنعت نفت بود

  ايد؟  هاي شما در اين كتاب چاپ شد، آن نقدها را خوانده  پس از انتشار قلم و سياست چند نقد مفصل درباره نوشته-

  . يكي در مجله آقاي سيدهادي خسروشاهي چاپ شد. مفصل. بله

   مجله فرهنگ و تاريخ معاصر؟ -

  . بله

  ها شما باز هم بر عقيده اوليه خودتان هستيد؟  رغم اين رديه  به-

  . ام ام و با باور خودم نوشته بله، چون من شاهد و ناظر ماجراها بوده

  . ايد ها هم بهره گرفته  از اسناد و بر جاي مانده-

شناختم پدرش عضو اداري مجلس بود  چون از قديم ايشان را مي. بله، از آرشيو مجلس بهره بردم آن هم به لطف جناب آقاي حائري

وقتي كه رفتم و به " آرزو داشتم در دهه بيست و سي مثل تو در مطبوعات فعال باشم: "بعدها به من گفت. نشست آمد آنجا مي ومي

  . دريغ در اختيارم گذاشت خواهم هر چه ميسر بود و مقدور بود بي خواهم كتاب بنويسم و مداركي مي گفتم مي ايشان

  ايد؟   فقط به اتكاي كتابخانه مجلس اين آثار را فراهم آورده-

  .  سال طول كشيد تا كتاب را به ناشر سپردم١٥رشيو خودم و آرشيو روزنامه اطلاعات هم بهره بردم خير، از دوستان، آ

  .  سال و پس از آن با مطبوعات هم همكاري داشتيد١٥ در فاصله اين -

ام كه  هايي نوشته در نشريه كانون وكلا فعاليت داشتم و گهگاه مقاله. هاي حقوقي همكاري كردم با مجله. اي خير به صورت حرفه

  . مثلاًيكي از آنها در پژوهشنامه تاريخ مطبوعات ايران چاپ شد



  ايد؟   با نام پوشيده هم مطلب نوشته-

  چه مطلبي؟ 

  .  خبرنگار قديمي در مجله ايران فردا شما بوديد-

  . بله

  . ام اي هم از شما در روزنامه فتح خوانده  مقاله-

  . ها نوشتم و يا با آنها مصاحبه كردم ها و نقدهايي براي روزنامه  مقاله٧٦بعد از دوم خرداد . بله، يك مورد درباره موكلم مطلب نوشتم

   در حال حاضر مشغول چه كاري هستيد؟ -

اما نه همه . يكي تصميم دارم جلد پنجم قلم و سياست را منتشر كنم: علاوه بر كار وكالت، در صددم چند كار را به سامان برسانم

هاي مطبوعاتي و حقوقي خود را كه در  هخواهد تجرب ديگر اين كه دلم مي. بلكه حوزه سياست دولت موقت و مطبوعات را سياست

گيري كنم  كار ديگري كه وظيفه دارم چاپ آن را پي. سرگذشت امر سياست و قضا در شصت سال اخير است را مكتوب كنم حقيقت

  . مرحوم علي اردلان است خاطرات

  ديد، قصد چاپ آن مجموعه رانداريد؟ كر آوري مي  سالها با مرحوم علي اردلان و چند تن ديگر اسناد نهضت مقاومت ملي را جمع-

با فرد فرد دانشجويان . آوري كرديم  نفر ديگر اسناد نهضت مقاومت ملي را جمع٧ سال من و آقاي اردلان و ١٥بله، حدود 

تمام سعي ما اين است كه در اين مجموعه . كردند مصاحبه كرديم  در خارج از كشور فعاليت مي١٣٥٧ تا ١٣٤٢از سال  اپوزيسيون كه

  .  به خوانندگان ارائه دهيم١٣٥٧ تا غروب بهمن ١٣٣٢ مرداد ٢٨بتوانيم تصويردرستي از صبح 

   در چند جلد؟ -

  .  جلد٢٤

  اي است؟   كار الآن در چه مرحله-

  . كنند يك گروه جوان مشغولند و مراحل نهايي تدوين اين مجموعه را دنبال مي

  . گرفتيم از اين كه با صبر و حوصله به پرسشهاي ما پاسخ داديد سپاسگزاريمتان را   آقاي سفري خيلي وقت-

بر ! دوستان:  خودم بگويمخواهم در پايان اين مصاحبه به همنسلان اي مي نكته. من هم از شما متشكرم كه اين امكان را به من داديد

  .* اميدوارم كه شما هم حوصله و جرأت را با هم تلفيق كنيد و از آن دوره بگوييد و بنويسيد. ريا گفتم و نوشتم هر چه گذشته بي من

  
  .مي و روانش آرميده باديادش گرا.  سفري به ديار باقي سفر كرد١٣٨٠ بهمن ٣٠ـ دريغ و درد كه كمتر از يك ماه پس از انجام اين گفت و گو، در ١


